پیاده و تایپ از ناصر احمدی
چگونه از شر رژیم خلاص شویم

برنامه ای از شهلا دانشفر

مردی جوان ازایران

خانم دانشفر، اولا اگر مزدوران اطلاعاتی زنگ میزنند باید خیلی خوشحال باشید که وجود و صدای شما باعث اذیت و آزار اینها شده که نمیتوانند آرام و قرار بگیرند. دوما برای اینکه چطور این رژیم را بزیر بکشیم و از شرش خلاص شویم باید مردم فقط به هوای یک نفر بریزند توی خیابان و عکسهای او را در در و دیوار شهرها بزنند و بدست بگیرند، مثل کاری که در مورد خمینی کردند، و ما باید از همین طریق پیروز شویم. یعنی باید همه مردم از یک شبکه و از یک لیدر پیروی کنند وگرنه این نمیشود که بخشی از مردم بروند توی خیابان و بگویند ما هستیم ولی از شبکه ها و از اشخاص دیگری پیروی کنند و  بخش دیگری هم بروند و از کانال جدید و رهبر کانال جدید خط بگیرند، نمیشود که هر کسی به طریق خاص خودش شعار بدهد و فحش بدهد بلکه مردم باید بطور متحد دور یک شبکه جمع بشوند و از یک رهبر خط بگیرند. خیلی ممنونم و از برنامه خوبتان تشکر میکنم. 
مردی میانسال از ایران
خانم دانشفر، خلاص شدن از شر اسلام و خلاص شدن از شر این رژیم در ایران خیلی مشکل است چونکه آخوندها به همه جوانب زندگی چنگ انداخته اند مگر اینکه کانال جدید یک نفر را معرفی بکند و اعلامیه ای بدهید و همه مردم در پیروی از او بیافتند جلو و بریزند توی خیابانها و راهپیمایی کنند و آنموقع اینها نمیتوانند کاری کنند و آنموقع مثل حکومت پهلوی قطعا این اوضاع را هم عوض میکنیم وگرنه تغییر این رژیم کار خیلی مشکلی هست.
زنی از اروپا

با سلام به شما و خسته نباشید و ممنون از برنامه خیلی خیلی خوبتان. باور کنید این جنایتهایی که رژیم جمهوری اسلامی کرده اگر فقط یکی از این جنایتها را، فقط یک اعدام و یا یک سنگسار را این دولتهای اروپایی میکردند مردم آن دولت را بزیر میکشیدند. این رژیم با اینهمه جنایت سعی کرده از مردم زهر چشم بگیرد ولی دیگر بس است و مردم تا کی باید تحمل کنند اینهمه کشتار و اینهمه جنایت و اینهمه توهین هر روزه با انسانها و جوانان و زنان و کارگران و مردم را. دیگر بس است تحمل رژیمی که در آن اساسا شخصیت انسان معنی ندارد و اصلا مردم را آدم حساب نمیکند. همه مردمی که صدای مرا میشنوند با هر جمعی که هستند و هر تعدادی که در دور و بر خودشان دارند باهم تشکلهایی درست کنند و دور این حزب و این تلویزیون جمع شوند و باهم قرارهایی بگذارند و تظاهراتی سازمان بدهند و با این کانال جدید درمیان بگذارند و رهنمود بگیرند و با اتحاد و همت و همبستگی جمعی علیه این رژیم تعرض کنند و تکلیفش را یکسره کنند. مردمی هم که در خارج و در اروپا هستند باید با افشاگریهای سازمانیافته و مدام مردم این جوامع را آگاهتر کرده و به دولتهایشان فشار آورند که دست از حمایت این رژیم بردارند و همه روابطشان را با این رژیم قطع کنند و بهیچوجه نباید به جامعه بین المللی راهش داد و باید خواست که همه سفارتخانه های این رژیم جنایتکار را در سراسر جهان ببندند. در داخل ایران هم ما باید دستمان را بهم بدیم و از هر اعتراض و اعتصابی که میشود حمایت کنیم و بهر ترتیبی شده جمعهای خودمان را سازمان دهیم و این رژیم را دیگر بیش از این تحمل نکنیم و برهبری این حزب و این رسانه بزیر بکشیم. 
مردی از کرمانشاه
خانم دانشفر، اینها یک مشت آدم بی سرو پا و دزد و چاقو کشی که خون مردم را به شیشه کرده اند هستند. اینها عوامل معلوم الحال این رژیمند که مزاحم تلویزیون شما میشوند تا ما نتوانیم به روی خط بیاییم. ولی ما مردم دست اینها را خوانده ایم و با جوابهای خودمان سرجایشان مینشانیم. اکنون  ٩٠درصد مردم روز شماری میکنند که این رژیم را سرنگون کنند. بیشتر حرفها را خوشبختانه شما در برنامه هایتان میگویید و بیشتر رهنمودها را میدهید ولی منهم میخواهم یک نکته ای را برای مردم و بخصوص برای جوانان در محلات بگویم. بنظرم الان وقتش هست که زمانی که عوامل رژیم برای مزاحمت به زنان و دختران و مزاحمت به هرکسی از مردم جلو میایند ما باید دسته جمعی مجال ندهیم و اینها را بزنیم. مثل جوانان فلسطین که همیشه با سنگ به توپ و تانک اسرائیلی ها حمله میکنند و ماهم باید همانجا اینها را بگیریم و بزنیمشان. الان وقت این حرکتهاست و فکر میکنم که کار سختی هم نیست و میشود اینکار را کرد. اینها کارگران را خیلی اذیت میکنند ولی خود کارگران هم باید بدانند که وقتی ١٠٠٠ نفر ٢٠٠٠ نفر یکجا جمع میشوند حتما میتوانند به اینها تعرض کنند و گوشمالیشان دهند و بریزند توی شهرها و مردم را هم با خود متحد کنند و درمقابل آنها نیروی قدرتمندی بسازند. 
مهرنوش موسوی
پاسخ اینکه چگونه میشود از شر این رژیم خلاص شد یک پاسخ سیاسی و روشنی هست که مردم ایران تقریبا اینرا میدانند. اولین مسئله اینست که یک جریاناتی از درون رژیم دارند برای اصلاح این رژیم تلاش میکنند که مردم باید خودشان را از این جریانات اپوزیسیون جدا بکنند. اینها جریاناتی هستند که حتی زمانی هم که مقامات خود جمهوری اسلامی اعلام میکنند که توانایی پاسخگویی به مشکلات و توقعات مردم را ندارند اینها تازه راه می افتند که برای نیروهای انتظامی سمپاتی جلب بکنند. اینجا دیگر راه مردم از این نیروهای اپوزیسیون که ما به اینها میگوییم اپوزیسیون راست، و درواقع بخشی از اپوزیسیون راست جامعه هستند جدا میشود. مردم باید به نیرویی بپیوندند که معتقدند که کار مردم با این رژیم بجایی نمیرسد. این نیروهای اصلاح طلب و فرصت طلب بمدت ٨ سال برای این رژیم فرصت خریدند. راه دیگری که مردم باید مواظبش باشند اینست که حواسشان به پیامهای حزب کمونیست کارگری و همین کانال جدید باشد که بارها خودتان در همین برنامه های خوبتان گفته اید که بزیر کشیدن این رژیم از بالا مقدور نیست، چه با حمله نظامی و چه با انقلاب مخملی و بهیچ شیوه دیگری از این قبیل شدنی نیست، و این مردم و این حزب نمیگذارند و نگذاشته اند و امکان پذیر هم نیست. یعنی هر نوع راه حللی که باعث شود که دست مردم از این پروسه بزیر کشیدن نظام قطع شود و توسط این دو نیروی اپوزیسیون راست اصلاح طلب درون حکومتی و راست پرو غرب بیرون حکومتی جلوی مردم گذاشته میشود، مردم باید صفشان را از اینها جدا کنند و به حزب کمونیست کارگری بپیوندند که در این ٣٠ سال گذشته نه به نیروی آمریکا دل بسته بوده و نه به نیروی اصلاحات  رژیم. در همین جامعه عراق و افغانستان که بحد قابل ملاحظه ای به فلاکت افتاده اند و بهترین نمونه کار آمریکا و همپیمانانش میباشند میبینیم که همین الان اعدام در عراق و سنگسار در افغانستان قانونی شده است.اما در مقابل اینها این تنها حزب کمونیست کارگری بوده که در این ٣٠ سال، تمام هم و غمش این بوده که فقط خود کارگران و خود مردم پایشان را جلو بگذارند و این نظام را پایین بکشند. البته مردم حق دارند که بگویند که بدون تشکیلات و بدون رهبری قادر به اینکار نیستند اما خوشبختانه هم رهبری هست و هم نیروی تشکل دهنده و سازماندهنده هست. جریانات دیگر اصلا حزب درست نمیکنند بلکه بلند شدند انجمن پادشاهی درست کرده اند و از کانال یک و کانالهای دیگرشان تبلیغش میکنند. مردم باید هشیار باشند و دور کانال جدید جمع شوند و به این حزب بپیوندند تا کار رژیم را بسرعت یکسره کنیم. 
مردی از آبادان
من میخواهم به جمهوری اسلامی بگویم که اینهمه پولهایی که به تروریستهای مختلف اسلامی میدهید یک کمی از این پولها را خرج مردم آبادان کنید و خرج تصفیه آب شیرین بکنید که آبادانیهایی که توی گرما از بی آبی رنج میربند مجبور نباشند که آب شیرین بخرند که حمام کنند و تنشان را بشورند و  از این پولها آن حداقل دستمزدی هم که خودتان برای کارگران تعیین کرده اید بپردازید. میخواهم بگویم که اینها فکر نکنند که هر غلطی که خواستند میتوانند بکنند و مردم نمیدانند، اینها بدانند که مردم دیگر آماده بزیر کشیدنشان هستند. اجازه بدهید جوکی بگویم و کمی مردم را شاد کنم و وحشت سران رژیم را هم با همین جوکی که مردم ساخته اند بیشتر کنم تا بدانند که چه اوضاع باشکوهی در در انتظارشان است. میگویند احمدی نژاد گفته که ما آمریکا را میگیریم، اسرائیل را میگیریم و اروپا را میگیریم و همه جهان را میگیریم. یکی از دانشجوها بهش میگه که، آقای احمدی نژاد اگر دیش ماهواره تان را کمی به چپ بگردونید آنوقت میتوانید کانال جدید را هم بگیرید. 
مردی از ایران
خانم دانشفر، در ایران خشم و انزجار عمیقی از رژیم وجود دارد فقط باید این خشم و این مردم سازماندهی شود. همه طرفدار سرنگونی رژیمند منتها باید دست بدست هم بدهند و شما هم اینها را سازماندهی کنید. بنظرم ما همه نوع رهبری دیده ایم، ما دیدیم و میبینیم که  رهبری مثل آمریکا چه به روزگار مردم و جامعه عراق آورده، از رهبری تلویزیون کانال یک و خلیج فارسی ها هم خبر داریم که بعوض پاسخ به مشکلات و بدبختیهای مردم با چه چیزهایی میخواهند مردم را رهبری کنند. بنظرم باید مردم بیایند و پای این کانال بنشینند و به حرفها و رهنمودهای این کانال گوش کنند و خط بگیرند و دور هم جمع شوند و متحد بشوند و بطور دسته جمعی ای رژیم را بیاندازیم. 
مردی از ایران
بنظر من میشود این رژیم را هم مثل حکومت پهلوی به زباله دان تاریخ انداخت. ارتش شاه یک ارتش قوی بود ولی مردم آمدند به خیابان و کل رژمش را انداختند. این رژیم تا دندان مسلح جمهوری اسلامی هم در قبال اتحاد مردم مثل رژیم پهلوی رژیمی پوشالی خواهد بود و بزیر کشیده خواهد شد. من یک مثالی میزنم، زمانی که مردم شادی داشتند و بخاطر پیروزی فوتبال یک میلیون نیرو بخیابان میامدند، پاسداران و نیروهای انتظامی جرات نمیکردند چیزی بگویند، بنابراین اگر مردم بطور میلیونی بخیابان بریزند و تظاهرات عظیمی راه بیاندازند و خواستشان هم آزادی و برابری باشد این رژیم هم به زباله دان تاریخ میپیوندند. 
زن جوانی از ایران
موفق و موید باشید، ما آرزومندیم که برای سرنگونی این رژیم ننگین و خفت بار تلاش کنیم و همه ما جوانان و زنان و مردم دست در دست هم دهیم تا این رژیم ننگین را سرنگون کنیم. 
مرد جوانی از ایران
خانم دانشفر اینکه نیروهای اطلاعاتی زنگ میزنند و میایند روی خط نشان میدهد که رژیمشان بخطر افتاده و نشان میدهد که از رهبری این حزب بشدت واهمه دارند چونکه میبینند که این حزب و این کانال جدید است که مردم انتخابش کرده اند و میبینند که همین کانال است که مردم را متحد و رهبری میکند. اما گروهی از مردم هم محافظه کارند و هرچند که تصورشان اینست که تاریخ مصرف این رژیم تمام شده و آمریکا هم عرضه حمله نظامی و تغییر رژیم را ندارد، ولی متاسفانه این بخش مردم نمی آیند در تعیین سرنوشت خودشان نقش ایفا کنند و شرکت کنند، اگر این بخش مردم هم به بقیه میپیوستند آنوقت ما ٣٠ سال جنایات و بدبختی این رژیم را تحمل نمیکردیم. همه ما باید در میدان باشیم و برهبری شما برای سرنوشت خودمان کاری بکنیم. 
مردی مسن از ایران
سلام و مخلص شما هستم، من جاوید هستم و البته من مثل آقای شهرام همایون نمیخواهم حرف از دمکراسی بزنم. ببینید خانم دانشفر، تا زمانی که اتحاد مردم نباشد، قدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون میاید. اتفاقا من امروز در پارک بودم ٢٠ متور سوار آمده بودند و یک پسر و یک دختر را دستگیر کرده بودند و با اهانت و زدن خیلی شدید میبردند. وقتی من اعتراض کردم خود منهم مورد تحکم قرار گرفتم. حالا من بیام با این نیروهای سرکوبگر با دوستی و رفاقت رفتار بکنم! وقتی من آنجا ایستاده ام و فقط عمل پلیس را نگاه میکنم و نظاره میکنم، و پلیس هم مدام میگوید متفرق شوید متفرق شوید، درواقع حتی از نگاه کردن ما میترسد وای به لحظه ای که ما هم متحد شویم و تعرض بکنیم. 
مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی و برابری

برنامه ای از اصغر کریمی

جوانی از بلوچستان

آقای کریمی، آخه اینهم حکومت است که اینها آورده اند! حکومتی که بدست جوانان ایران ساخته بشه بهتر از اینها خواهد بود. در این منطقه کلا جوانان را معتاد کرده اند، اکثریت جوانان همه معتاد شده اند، نه کسی هست که بفکر اینها باشه، نه کاری و شغلی هست و نه زندگی هست، آخه ما دردمونم را به کی بگیم. شما که میگویید باید این حرفها را به مردم بگوییم و دور این کانال جمع شویم حرف شما صحیح است. حالا ما باید چه کار بکنیم که از دست این رژیم خلاص بشیم؟ 
جوانی از تبریز
مرگ بر جمهوری اسلامی چونکه حکومت اذیت و آزار است و نه حکومت جمهوری، کار این حکومت فقط و فقط اذیت و آزار است.  
مرد جوانی از ایران
بنده محمود هستم و دو روز است که توسط استاد بزرگوارم خانم دانشفر به حزب پیوسته ام. اینهایی که میایند به حزب فحش میدهند آگر راست میگویند بیایند به آمریکا فحش بدهند که این جمهوری اسلامی را سر کار آورد و بیایند به خود این رژیم فحش بدهند که همه چیز را از مردم گرفت و بیچاره کرد. به آنهایی که سینه جلو میدهند که آقای احمدی نژاد طرح جدید اقتصادی آورده و اوضاع جامعه را بهتر خواهد کرد  و بانکها را سروساملن خواهد داد و صادرات و واردات را کنترل خواهد کرد، باید بگویم که رژیم از ترس شورس مردم و کارگرانی که از گرسنگی به خیابان آمده اند و با اتحاد خود و خانواده هایشان و مردم شهر تظاهرات کرده اند چنین تبلیغات و طرح جدیدی را براه انداخته اند. اگر ما بخواهیم نجات پیدا کنیم باید دور این حزب جمع شویم و متشکل شویم. 
مردی جوان از تهران
مرگ بر جمهوری اسلامی و زنده باد آزادی و برابری. من کارگری هستم که در این چند سال به هیچ حق و حقوقی نرسیده ام. ما باید باهم متحد شویم و اتحادمان را حفظ کنیم. 
محمد رضا پویا
با سلام به شما و خسته نباشید.این زنده باد آزادی و برابری برای مردم معنای عملی دارد و صرفا شعار نیست. زنده باد آزادی برای زنان یعنی اینکه دستگیری بعلت بد حجابی ممنوع، زنده باد برابری یعنی گرسنگی برای مردم ممنوع. زنده باد آزادی یعنی تساوی زن و مرد، یعنی دخالت مذهب در دولت و در آموزش و پرورش و در زندگی مردم ممنوع. زنده باد برابری یعنی مسکن برای همه. زنده باد آزادی یعنی اینکه حکومت مذهبی نمیخواهیم، یعنی سرنگونی رژیم، زنده باد آزادی یعنی برای تغییر این رژیم باید دور حزب کمونیست کارگری جمع شد و متشکل شد، زنده باد آزادی یعنی اینکه پیوستن به حزب و انتخاب حزب تنها راه به آزادی رسیدن واقعی مردم است، زند باد برابری هم یعنی اینکه باید رفاه عمومی برای همگان باشد و همه از ثروت جامعه بتوانند به یک اندازه برخوردار شوند، زنده باد آزادی یعنی زندانی سیاسی ممنوع، یعنی وزارت اطلاعات باید منحل شود، زنده باد ازادی یعنی شکنجه در این کشور ممنوع، زنده باد برابری یعنی حق بیمه رایگان، بهداشت مجانی، تحصیل رایگان، ترانسپورت رایگان، زنده باد آزادی یعنی برچیدن بساط سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی و ارتش و غیره، و یعنی اعتصاب و تشکل مردمی و کارگری آزاد و  یعنی دستگیری و زندان برای اعتصابیون ممنوع. زنده باد برابری یعنی اینکه دزدیهای میلیاردی آیت الله ها ممنوع، یعنی ایجاد شرایط مساوی برای زندگی و خلاقیت مردم. زنده باد برابری یعنی تحقق رفاه و سعادت جامعه. زنده باد آزادی یعنی چشم داشتن به آلترناتیوهای راست انواع اپوزیسیون که جامعه را ذره ای به پیش نخواهند برد ممنوع، و یعنی اینکه به امید اصلاحات و حمله نظامی و خلیج فارس و غیره بودن این بدبختی و این شرایط را همچنان پابرجا نگه خواهد داشت، زنده باد آزادی یعنی امروز روز انتخاب حزب و کانال جدید است، و زنده باد برابری یعنی مباره متحد و همبسته برای تحقق یک دنیای بهتر و خلاقیت و شادابی زندگی. 
جوانی از خرم آباد

 من ٣٠ سالم است، نه قبل از انقلاب و نه دهه بعد از انقلاب یادمه، بخدا من دو جلسه پای حرفهای شما نشستم و و واقعا حرفهای شما بدلم نشسته، ما قشر ضعیفی هستیم و ما همه بچه های پایین شهریم. من از یک شهر بدبخت زنگ میزنم. من باخودم حساب میکنم میبینم که این مذهب و این دین بما چه داده اند! اگرهم چیزی داده باشند این جمهوری اسلامی همه را از ما گرفته است. آقای کریمی نمیدونید که فقر با ما چه میکنه! فکر نکنید که داشتن یک ماهواره برای ما آسونه! لطفا پیامتان را برای بچه های پایین شهر بدهید، ما همه چیز مان را باختیم، همین اصطلاح بخدا قسم که سر زبونمه دوست ندارم بزبان بیارم، میدونم که اگر اوضاع همینجوری پیش بره همین خدا را هم دو ماه دیگه از دست خواهم داد و میاندازمش کنار. خیلی از پدر و مادران ما هم مذهبیند اما بخدا قسم در این ٣٠ سال نه تنها ما هیچ جوانی نکردیم بلکه از همه چی زده شدیم. دیگه نمیدونم از این بدتر چی قراره سر ما بیاد. شما نمیدونید که وضع جاسوسی چطوره، با هزار بدبختی مینشینیم توی خانه یکی از بچه ها تا به حرفهای شما گوش کنیم. شما اگر به بچه های پایین شهر حرفهایتان را برسانید موفق میشید.آنها که بالا نشینها هستند در رفاهند و میشنوند ولی عمل نمیکنند. ما ١٥ نفریم، البته دروغ نباشه عین آمار ١٣ نفریم، از حرفهای شما لذت میبریم، حالا نمیدونم چی به چی خواهد شد ولی حرفهای کانال جدید به دل ما مینشیند. بچه های پایین شهر از جانشان هم میگذرند و ما هیچ چی نداریم از دست بدهیم یعنی همه چیمان را باخته ایم. فقط میخواهم بگویم که در حرفهای شما حقیقتی را میبینیم و به آن امید بسته ایم. بچه ها میگفتند که امشب جمع نشویم چراکه اطلاعاتیها نیرو گذاشتند، اصلا جو اینجوریه و خفقان عجیبیه! حرفهای قشنگ شما با منطق جور در میاد. تو این جامعه تا ما میخواهیم یک ذره نفس بکشیم مراسم عاشورا و بدبختیهای پشت سرش میاد، میگویند زندگیتان را خراب کردیم ولی در آن دنیا بهتان بهتر از اینرا میدهند! این حرفهای شما امید بخش است. ما پایین شهریها که جوانی نکردیم و همه چی را باخته ایم، که پدرانمان هم همه چی را باخته اند و مادرمان هم باخته اند و کلا همه مردم همه چیزشان را باخته اند،  با  تلویزیون شما امید میگیریم. پدر من ٥٠ سال با مذهب زیسته و ٣٠ سال هم تبلیغات جمهوری اسلامی را بخوردش داده اند اما دو بار که پای برنامه شما نشسته  از اینرو به آنرو شده و همه چی را گذاشته کنار. امیدوارم دست بدست شما کاری کنیم و زندگی بهتری بسازیم.
جوانی از بوکان
آقای کریمی، تا آخوند سر جایش باشد ما چی میخواهیم بدست بیاریم! همه چی ما را بغارت بردند، هرچی که در این مملکت بود چاپیدند، باور کنید که مردم پولی ندارند که معاش و مدرسه بچه شان را تامین کنند. ما معتقدیم که باید اول سرمایه داری از بین برود و بعد بتوانیم آزادی و برابری بیاوریم. با آخوندها که نمیشود حرف زد، اینها یک وضع اسفبار و خفقانی ساخته اند که نمیشود تکان خورد، اگر تکان بخوری فورا رفتی، و مردم هم که میترسند حمایتت کنند. 
جوانی از تبریز

من و خانواده ام تازگی با حزب کمونیست کارگری آشنا شده ایم و خیلی هم علاقه مندیم که برنامه های کانال جدید را ببینیم، بالطبع ما از سیاستهای جمهوری اسلامی متنفریم. آقای کریمی شما که با اعدام مخالفید لطفا بگویید که اگر در حکومت باشید با سران رژیم چه میکنید، آیا اعدام نمیکنید؟ ما تا آنجایی که مطالعه کرده ایم عقاید کمونیستی مخالف زندانی سیاسی و اعدام هست، خب آیا اینها را زندانی هم هم نخواهید کرد؟ با خسته نباشید به همه شما.  

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی برابری

برنامه ای از کیوان جاوید

زنی جوان از ایران
میخواستم بگویم که آنهایی که زنگ میزنند و میگویند که با جمهوری اسلامی مشکلی ندارند از هیچ میلیونر شده اند و یکی از اینها فامیل خود ماست که یک موتور بیش نداشت ولی الان زمیندار بزرگی شده است. شاید یک گروه از این آدمها توی دستگاه رژیم نباشند ولی از انجایی که به امکانات میلیونی رسیده اند دیگر هیچ تحولی را نمیخواهند و اینها میخواهند که جمهوری اسلامی همینجور ادامه دهد تا هرچه مفتخور تر و میلیاردرتر بشوند. گروهی از کارفرمایانی که ٦ماه ٦ماه حقوق کارگر را نمیدهند از همین قماش میلیاردرها هستند و دارو دسته همینها هستند که میایند و ادعا میکنند که هیچ مشکلی ندارند و میگویند که جمهوری اسلامی نظر اکثریت مردم است و اینها نظر گروه محدود خود را جای اکثریت قلب میکنند درصورتی که اکثریت واقعی جامعه برای استخدام به سختترین شغل جامعه باید مهر روی شناسنامه شان باشد و تازه خود اینهم هزار و یک مشکل برایشان میاورد، و البته این را هم میدانیم که برای همین رای اجباری هم یا ورق رای را سفید میاندازند و یا مینویسند مرگ بر جمهوری اسلامی. ... برابری یعنی اینکه ثروتی که در مملکت همه مردم در آن حق دارند بدون اینکه در چنگ مشتی مفتخور باشد بطور مساوی در اختیار رشد تمامی مردم باشد.
مردی از کرمان
من یک کارگرم، با برجی ۲۰۰ هزار تومان آنهم با این گرانی چه کار باید بکنیم. مرگ بر جمهوری اسلامی. آزادی در جمهوری اسلامی یعنی اینکه کوچکترین اعتراض برای حقوقت مورد ضرب و شتم قرار میگیرد و از کار اخراج میشوی و روانه زندانت میکنند. برابری در جمهوری اسلامی هم یعنی اینکه بخش اعظم دستمزد زیر خط فقرت را برای مسکن میپردازی و با مابقی آن هم به هزار درد بی درمان دچارمیشوی و تازه اگر آنرا هم چند ماه چند ماه بعقب نیاندازند.    
مردی از شمال
یک اقایی آمد گفت که از رژیم خیلی راضیم، منهم آمده ام که جواب او را بدهم. اینها حرفهای یک آخوند مفتخور است که دارد مردم را میچاپد. اینها چه میفهمند که درد ما بیچارگان زحمتکش چیه! من ٥١ سالمه و دارای پنج سر عائله هستم و هنوز هم دارم کار میکنم اما بدون اینکه بتوانم به کوچکترین خواستهای خانواده ام جواب دهم. آیا باید بروم دزدی کنم! آخه دزدی هم بلد نیستم، آیا باید زندگی نکنم! لطفا شما یک راه حلی برای من بگویید.
زن جوانی از ایران
آقا کیوان سلام عرض میکنم، شما و همکارانتان خیلی زحمت میکشید. من میخواهم جواب آن خانمی را بدهم که از شما بازجویی میکرد و میگفت کجایی هستید، اصلا شما یهودی هستید یا ارمنی هستید به کسی چه مربوط است، همین که اینقدر برای مردم زحمت میکشید برای ما باید مهم باشد. گروهی از آدمها مثل اینها که خانم های همین پاسداران و همین بیشعور ها هستند و مردم را اسیر و اجیر و گرسنه و تشنه نگه داشته و بدبخت کرده اند طبیعی است که ارزش کار شما را ندانند و بلکه از روی ترس و وحشت بیایند و اینطور وقت مردم را بگیرند و از رژیم دفاع کنند. ما زن و شوهری هستیم که همسرم مریض است و خودم هم با ماهی ١٥٠ هزار تومان کار میکنم و ١٢٠ هزار تومانش را برای مسکن یک اتاقه میدهیم و ٣٠ هزار بقیه را هم باید با شوهری مریض دوتایی سر کنیم! اینها نفسشان از جای گرمی بلند میشه چراکه مال مردم خورند و از رژیم تعریف میکنند، اینها از گروه بچاپ بچاپ این جامعه اند. من از طرف آن خانم از شما معذرت میخواهم. من خودم مسلمانم اما به اینها اعتقاد ندارم. 
مردی از ایران

میخواستم راجع به شعارتان بگویم که بهتر بود مینوشتید که مرگ بر جمهوری جنایتکار اسلامی. آخه اینها را باید با چنگیز ها و هیتلرها و ترومن های تاریخ مقایسه کرد که در جنایت حتی از آنها هم جلو زده اند. نکته دوم هم اینکه  افرادی که زنگ میزنند و میگویند که آزادی هست دو دسته بیشتر نیستند اینها یا کسانی هستند که مفهوم آ زادی را نمیدانند و و یا از اطلاعاتیها و افراد وابسته به رژیمند که سران رژیم یک استخوانی هم میاندازند جلوی آنها و میایند اینجور واق واق میکنند و وقت  تی وی شما و مردم را میگیرند درصورتی که خودشان اینهمه رسانه دارند و اینهمه هم هرروز دروغ بار مردم میکنند. 
جوانی از ایران
من آمده ام جواب اینهایی که میایند و میگویند آزادی هست را بدهم. من نمیدانم که اینها باید چه رویی و دارای چه اندازه وقاحتی باشند که چنین ادعا کنند. تماس با شما برایم ساده نبوده ولی میبایست میامدم و بسهم خودم جواب اینها را میدادم. این رژیم به خودیهایشان و به دوم خردادیها آزادی نمیدهد و تمام روزنامه هایشان را میبندد چه برسد اینکه برای مخالفین سرسخت خودشان بیاید آزادی بدهد! کو ازادی! اینها همگی پست ترین و کثیفترین افراد این حکومتند. مردم ایران خوب میدانند که کوچکترین صدای اعتراض را خفه میکنند و اگر هم بخاطر اتحاد مردم مثل کارگران هفت تپه نمیتوانند خفه کنند و شکست میخورند و عقب میکشند در عوض در پشت سر به انواع جنایتها دست میزنند تا مردم را مرعوب کنند. اخیرا قانونی را تصویب کرده اند که وبلاگ نویس ها را هم آوردند گذاشتند در ردیف خلافکار ها تا فردا برایشان حکم اعدام بتراشند. و اما بنظر من آزادی هر انسانی در اولین قدم  اینست که بتواند حرف دلش را در هر شرایطی بزند و برابری هم یعنی اینکه تمامی جنایتهایی که در جامعه صورت میگیرد همه از فقر و فلاکت است، برای مثال آن کودکی که میبیند اسباب بازی مورد علاقه اش را نمیتواند داشته باشد ولی در جلو چشم خودش کودک دیگری میتواند داشته باشد طبعا دارای عقده میشود و این عقده های مختلف بمرور بجایی میرسند که فرد را دچار انواع مرض روحی روانی میکنند و بالاخره در نکته خاصی دست به هر خلافی میزند. پس همه این نوع بدبختیها هم ریشه در فقر و فلاکت جامعه دارند بویژه در نظام جمهوری اسلامی که فشارهای وحشیانه و غیر قابل تحملی برای مردم تحمیل میشود.
زنی جوان از ایران
سلام کیوان عزیز، آمده ام جواب آن خانمی را بدهم که میگفت آزادی هست. آخه اگر آزادی هست پس چرا وقتی تابستان فرا میرسد تعداد پاسدارهای خیایانها زیاد میشوند و به بهانه روسری و آستین کوتاه و مانتوی تنگ و رنگ لباس و غیره مردم و جوانان را تحت فشار قرار میدهند! آمار خودشان میگفت که در چند ماهه گذشته تعداد ٥٠٠ هزار الی ٦٠٠ هزار بدحجاب را بازداشت کرده اند و تعهد گرفته اند و تذکر داده اند! اگر آزادی هست پس چرا زنان بدون اجازه شوهرانشان نمیتوانند پا از شهرشان آنطرفتر بگذارند و سفری بروند و در هتلی و مسافرخانه ای بمانند. اگر برابری هست پس چرا مادری که اینهمه رنج و زحمت برای بدنیا آوردن بچه میکشد حق سرپرستی نمی یابد. اگر آزادی هست پی اینهمه دستگیریها و جوانان و دانشجویان و مردم زندانی چیست! اگر برابری هست پس این بودجه مردم و ملکت بکجا میروند که هرروز دسته جات حزب الله لبنان و فلسطین و غیره فربه تر و اکثریت مردم جامعه فقیر تر میشوند! ما چه سهمی از بهداشت رایگان و تحصیل رایگان و بیمه و مسکن میبریم اگر برابری هست! بچه ای که بدنیا میاید چرا نباید زیر پوشش دولت باشد و کمکی به والدین و خانواده ها شود تا در جامعه آزاد باشند و به خلاقیتهای مورد علاقه خود برسند و جامعه را جلو برند! و چرا پدر قیم و سرپرست بچه حساب میشود اما کلاه مادر همچنان پس معرکه میماند؟ به نظرم تنها دولتی که میتواند آزادی و برابری بیاورد جمهوری سوسیالیستی است که امکان فعالیت مساوی را به همه مردم فراهم میکند و نه مثل این رژیم که هرچه در میاورد برای کلفتی جیبهایشان و سرکوب مردم بکار میبندد و تبعیض جنسی را قوت میبخشد. اساسا جمهوری اسلامی و آخوندها و آقا زاده ها با مفهوم آزادی و برابری همخوانی نمیتوانند داشته باشند. زنده باد جمهوری سوسیالیستی.
چگونه از شر جمهوری اسلامی خلاص شویم
برنامه ای از کاظم نیکخواه
زن جوانی از ایران
بنظر من همه مردم باید بریزند توی خیابان بخاطر اینکه همه این امکانات را ندارند که از طریق ماهواره باهم ارتباط بگیرند و صدای هم را بشنوند، وقتی بریزند توی خیابان آنوقت همه میتوانند همدیگر را ببینید و بشنوند و از خواسته های همدیگر باخبر باشند. ٩٠ درصد مردم خواستشان اینست که جمهوری اسلامی برود، آن ١٠ درصد  بقیه هم خود آخوندها هستند و گله پاسدار و حزب الله و جیره بگیرانشان. وقتی مردم بیایند به خیابان و کتک بخورند، وقتی من ببینم که برادر و خواهر و همسایه من دارد کتک میخورد، وقتی ببینیم که زنی مثل همین خانم که آمد گفت دارند خانه ام را خراب میکنند دارد کتک میخورد، و یا ببینم که کسانی که آمدند و جواب اطلاعاتی ها را دادند دارند کتک میخورند میرم جلو و دوشادوش آنها با نیروهای رژیم مقابله میکنم، وقتی مردم بریزند تو خیابان طبعا همه ما که هم طبقه هستیم با همبستگی این رژیم را میاندازیم. متشکرم از شما آقای نیکخواه.  
مهرنوش موسوی
من آمدم که جواب این آقایی را بدهم که انجمن پادشاهی درست کرده اند و دوباره میخواهند مردم را دنبال پادشاهی بکشند که خود مردم از تختش انداختند. اینها آخه دیگه پادشاهی هم ندارند که بیاورند سر کار، خود پادشاهشان شاهزاده رضا میگوید من نمیدانم که شاهزاده باشم یا نباشم. بابا دست بردارید از سر این مردم، خودتان چندین رسانه دارید اجازه بدید یک رسانه هم در اختیار مردم باشه تا مثل همین خانمی که آمد حرفهایش را زد مردم بیایند حرفشان را بزنند. قای نیکخواه این اطلاعاتی ها هم که میایند میگویند مردم طرفدار حکومتند، اگر طرفدار حکومتند پس چرا دیگر نگرانید! چرا هی میایید خط را اشغال میکنید! اگر مردم طرفدار جمهوری اسلامیند پس دیگر چرا همچنان اوباش حزب الله در خیابان راه انداخته اید. اگر مردم طرفدار رژیمند پس چرا با کوچکترین جوشش در دانشگاه، شماها از داخل و از بیرون دانشگاه حکومت نظامی درست میکنید! برای اینکه خوب میدانید که مردم شما را نمیخواهند و عزم کرده اند که شما را بزیر بکشند. بابا خود رفسنجانی گفته که حکومت پایه اش را از دست داده و مردم از رژیم روی برگردانده اند. این حزب نماینده اکثریت مردم ایران است، نماینده همان زنانی است که ٣٠ سال است تلاش میکنید به انواع مختلف سیاست حجاب و بدحجابی تان را بخوردشان دهید اما همچنان حریفشان نمیشوید. این حزب نماینده کارگر هفت تپه است که میبینید چطور متحد و یکپارچه با خانواده هایشان بخیابان میایند و تشکل خودشان را تحمیلتان میکنند و حراست را از کارخانه بیرون میکنند. این حزب نماینده جوانانی است که در آریاشهر صدای (حکومت اسلامی نمیخواهیم نمیخواهیم) اش را بلند بلند شنیدید.اگر در ١٨ تیر مردم نیامدند به خیابان بخاطر این بود که برای هر یک نفر دو پاسدار و نیروی انتظامی ریخته اید، اگر راست میگویید که مردم با رژم شما هستند این نیرو ها را از خیابانها و شهرها فقط یکساعت جمع کنید آنوقت ببینید که مردمی که طرفدار شمایند چگونه یکپارچه و متحد بساطتان را جمع میکنند. مردم باید دور این حزب خودشان جمع شوند و با رهبری ای که ٣٠ سال تمام با رژیم مبارزه کرده کار رژیم جمهوری اسلامی را یکسره کنند. 
مردی از ایران
آقای نیکخواه، شما دارید فقط از کارگران صحبت میکنید پس تکلیف اینهمه بیکار که خانواده دارند و خانه هم ندارند و با انواع بدبختی و زحمت دارند امرار معاش میکنند و میخواهند آبرو داری کنند چی میشه! در باره اینها چی میخواهید بگویید! کارگر که دارد کارش را میکند حالا ده روز یکماه دیر حقوقش را میدهند و امرار معاشش را میکند، اما در مورد من و امثال من که با این وضعیت اقتصاد ایران ٦ ماه است که بیکاری میکشم تکلیف چیه! چه فکری برای من میکنید! کی باید به عمر این رژیم خاتمه بدیم. ممنون میشم اگر توضیحی بدهید.
مردی از ایران
عزیز من، قربان چشمت برم، این کارگرانی که زنگ میزنند و از دردهاشون میگویند لابد اینها توی یک شرکتی کار میکنند، بیمه ای چیزی دارند ولی من که توی خیابان هستم یک روز میرم سر کار دو روز بارون است و سه روز برف است و چهار روز گرماست یک فکری هم بحال ما بکنید، ما هم این رژیم را نمیخواهیم اما فکر نکنم که به این راحتی بتونیم از شر اینها خلاص بشیم. با تشکر و خسته نباشید بشما.
مردی از استان اصفهان
مردم با بدبختی و دربدری زندگی میکنند، تا کی باید مردم این گرانی و بدبختی را تحمل کنند، مرگ بر جمهوری اسلامی، خیلی ممنون خداحافظ. 
مردی از ایران
اینها همه مملکت را چاپیدند و پولی دست مردم نمانده، مردم با دست خالی نمیتونند کاری بکنند، برای اتحاد مردم نیاز به یک سرمایه است، نیاز به یک تشکلی هست، نیاز به یک رهبری هست، نیاز به کسی هست که بلد باشد چکار کند و چگونه مردم را راهنمایی کند، مردم ما آگاهی کافی ندارند و وقتش را هم نداشته اند که دنبال کتاب و مطالعه بروند و برای همینهم بوده که این آخوندها هر سو استفاده ای را از بیسوادی و دین  و مذهب این مردم کرده اند، یک رهبری لازم است که به مردم این آگاهی را بدهد و راهنماییشان بکند.*
